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 افتخاری های سپیدارهای خبر
یکـــی دیگـــر از غرفه ها، محصـــولات چرمی 
ل  مســـئو فاضلـــی  ز  لنـــا ا  . وشـــد می فر
غرفـــه اســـت. به گفته خـــودش در رشـــته 
معمـــاری تحصیـــل کـــرده و تـــا به امـــروز در 
ده هـــا رشـــته هنـــری دوره هـــای تخصصی را 
گذرانـــده اســـت. ۱۸ ســـال از عمـــرش را در 
رشـــته معـــرق چـــوب بـــه تولیـــد و تدریس 
مشـــغول بود، اما با اوج گیری بیماری کرونا 
اوضـــاع کاری اش تغییـــر کرد و مجبور شـــد 
کارگاهـــش را تعطیـــل کنـــد. می گویـــد: »در 
آن ایام بـــا توجه به شـــرایط، فصل جدیدی 
در عرصـــه هنـــر و کارآفرینی برایم آغاز شـــد 
که از قبل زمینـــه اش را داشـــتم و آن؛ فن و 
هنر چـــرم دوزی بـــود که صفر تا صـــد تولید 
محصـــولات را خودم انجام مـــی دادم. بعد از 
مدتـــی در نهایت موفق شـــدم برند خودم را 
خلق کنـــم، اما نیاز به فضایـــی برای فروش 
داشـــتم. اوایـــل فقـــط در فضای مجـــازی و 
شـــبکه هایی کـــه وجـــود دارد، محصولاتـــم 
را بـــرای فـــروش می گذاشـــتم. کمـــی بعد 
برخـــی ایونت های فصلی در ســـطح شـــهر 
بـــرای فـــروش محصـــولات صنایع دســـتی 
یا محصـــولات کارآفرینـــان برگزار می شـــد. 
خیلـــی اتفاقی بـــا »آزاده محمدحســـین« و 
دیگـــر دوســـتان روزنامه نـــگار در مجموعه 
ســـپیدارهای خبـــر آشـــنا و متوجـــه شـــدم 
اغلـــب ایـــن افـــراد در کنـــار شـــغل اصلـــی 
فعالیت هـــای خودشـــان را دارنـــد. با توجه 
به اینکه مـــن و تعدادی دیگـــر از کارآفرینان 
خبرنگار نبودیم و در زمینه خبری هیچ گونه 
فعالیتی نداشـــتیم، اما مـــا را به عنوان عضو 
افتخاری پذیرفتند. در یک ســـال گذشـــته 
در همـــه ایونت هایـــی  کـــه ایـــن مجموعه 

برگزار می کنـــد، ما هم شـــرکت می کنیم و 
محصولات مان را برای عرضـــه می گذاریم.«

او با اشـــاره به اینکه آشـــنایی با ســـپیدارهای 
خبـــر نقطـــه عطـــف در کســـب و کارم شـــد، 
می گویـــد: »ایـــن روزهـــا ایونت هـــای خیلی 
زیادی برگزار می شـــود، اما این ســـپیدارهای 
خبـــر بود کـــه اعتماد به نفســـی به مـــن داد 
تا بـــا اطمینـــان بیشـــتری از قبـــل بتوانم در 
ایونت های مختلف شـــرکت کنـــم. با اینکه 
هـــدف از برگـــزاری ایـــن ایونت هـــا در وهله 
اول بایـــد حمایت از تولیدکننده و کارآفرینان 
باشـــد، اما متأســـفانه برخی از این ایونت ها 
تجـــارت جـــای حمایـــت در ایـــن ایونت ها را 
می گیرد و ایـــن اصلاً بـــرای کارآفرینانی که در 
ابعاد کوچک کســـب و کاری را راه انداخته اند، 
بـــه صرفه نیســـت. در این میـــان باید بگویم 
که ایونت ســـپیدار جزو مجموعه هایی است 
که فضا را طـــوری ایجاد می کنـــد که حمایت 
از کارآفرینان در اولویت باشـــد. در عین حال 
ســـپیدارهای خبر توانســـت این موضـــوع را 
جـــا بینـــدازد که اگر فضـــای فروش بـــا ایجاد 
شرایط مناســـب برای کارآفراینان محیا  شود، 
آنها می توانند در انجام وظیفه های اجتماعی 
که به دوش همه اســـت، سهیم شوند. یکی 
از شـــرایط عضو شـــدن در این مجموعه این 
اســـت کـــه همـــه اعضـــا در پایان هـــر ایونت 
باید مبلغی از سود فروش شان را برای انجام 
کارهای خیری که از قبل مشـــخص می شود، 
بدهند که همه با جـــان و دل این کار را انجام 

می دهیم.«
 

سهیم در رونق اقتصادی کشور
»اگـــر از من به عنـــوان کارآفرین به درســـتی 
حمایـــت شـــود، می توانـــم افراد بیشـــتری 

را جـــذب فعالیت هـــای تولیدی و اشـــتغال 
کنم. همان طـــور که طی این ســـال ها برای 
این موضـــوع تلاش کـــرده ام.« ایـــن جمله 
عطایی، کارآفرین و از دیگر اعضای افتخاری 
مجموعـــه ســـپیدارهای خبر اســـت. او هم 
مثـــل النـــاز روزنامه نـــگار نیســـت. عطایی 
کارگاه نجاری دارد و دست ســـازه های چوبی 
تولیـــد می کنـــد. می گوید: »بـــه کار با چوب 
علاقه منـــدم و ایـــن کار برایـــم مثـــل تراپی 
می ماند. ســـاعت هایی که در کارگاه هستم 
از کل دنیـــا دور می شـــوم. خوشـــحالم کـــه 
توانســـتم چندین نفر را هم به کار مشـــغول 
کنـــم. مهم تریـــن دغدغـــه ام ایـــن اســـت 
کـــه کاری را کـــه انتخـــاب کرده ام درســـت و 
بـــه بهترین نحـــو انجـــام دهـــم. همچنین 
می خواهم بـــه زنانی که با وجود مشـــکلات 
در این حرفه، همچنان پای کار ایســـتاده اند 
کمـــک کنم تـــا باهـــم و بـــه نوبـــه خودمان 
اقتصاد کشور را رونق ببخشـــیم و از سویی، 
صنایـــع بومی و محلی ایـــران را احیا  کنیم.«
او از آشـــنایی با جمع ســـپیدارهای خبر ابراز 
خوشـــحالی می کنـــد و می گویـــد: »انـــرژی 
خـــوب جمعی ایـــن مجموعـــه بـــه همه ما 
کمـــک می کنـــد که قـــوی و محکـــم کارمان 
را پیـــش ببریم. یکـــی از مهم تریـــن دلایلی 
که به این رویـــداد پیوســـتم، کار خیری بود 
کـــه توســـط جمع صـــورت می گیـــرد؛ اینکه 
بـــرای آزاد کـــردن زندانی هـــا یـــا کمـــک بـــه 
درمان و... برنامه ریزی هدفمند می شـــود، 
نشـــان می دهد افـــراد ایـــن گروه صرفـــاً به 
منافع شـــخصی فکـــر نمی کننـــد و توجه به 
دغدغه های اجتماعی گروه برایم ارزشـــمند 
است و خوشـــحالم که امسال من هم سهم 

کوچکی دارم.«

گزارش

مرجان قندی
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ورودی کافه در خیابان فاطمی هر لحظه شـــلوغ تر می شـــود. جمعیتی کـــه درصد قابل توجهی 
از آن روزنامه نگاران هســـتند با دیدن یکدیگر با خوشـــحالی از خاطرات روزهای شلوغ تحریریه 
می گویند. بنر و پوسترهای نمایشـــگاه بر دیوار ورودی، خود نمایی می کند. گروه »سپیدارهای 
خبر« جمعی از روزنامه نگاران کارآفرین هســـتند که در روزهای پایانی ســـال رویـــداد »نوروزی« 
برگزار کرده اند. اکثرشـــان روزگاری کاغذ و قلم ابزار دست شـــان بود، امـــا امروز به دلیل گردش 
روزگار و برخی اتفاقات یا به دلایل شـــخصی، ابزار کارشـــان را تغییر داده اند و در مســـیر جدیدی 
قـــدم گذاشـــته اند. البته برخی هنـــوز در تحریریه ها فعال هســـتند، اما در کنـــار روزنامه نگاری 
بـــرای اینکه دخل و خرج شـــان جـــور دربیاید، ســـراغ کار دیگری هـــم رفته اند. بـــه گفته یکی 
از ایـــن روزنامه نـــگاران کارآفرین، جریـــان توقف ناپذیر زندگی آنها را به هر ســـو کـــه ببرد بازهم 
مثل ســـپیدار ســـبز و برقرار خواهند بود. قرارشـــان آخر هفته گذشـــته بود تا برای سه روز کنار 
هم جمع شـــوند و صنایع دستی، شـــمع، محصولات چرمی، تزئینات چوبی، پوشاک، شیرینی 
و... که همه تولیدات خودشـــان است، بفروشند. البته طبق رســـم همه ایونت های این گروه، 
این بار هم بخشـــی از درآمـــد رویداد به امـــور خیریه ای مانند آزادســـازی یـــک زندانی یا تأمین 

هزینـــه درمان یک بیمار نیازمنـــد، اختصاص پیدا کرد.

 رویداد نوروزی سپیدارهای خبر
با هدف انجام یک مسئولیت اجتماعی دیگر برگزار شد 

خبرسازان کارآفرین
یکی از 

برجسته ترین 
ویژگی های رویداد 

سیپیدارهای 
خبر، کار خیری 
است که توسط 

جمع صورت 
می گیرد؛ اینکه 
برای آزاد کردن 

زندانی ها یا 
کمک به درمان 
و... برنامه ریزی 

هدفمند می شود، 
نشان می دهد 
افراد این گروه 
صرفاً به منافع 

شخصی فکر 
نمی کنند

عسل شیرینی کارم شد
عســـل رویـــداد نـــوروزی ســـپیدارهای خبـــر را 
فتانه احدی به نمایشـــگاه آورده بود؛ همچنان 
خبرنگار اســـت، اما به گفته خودش 5 ســـالی 
می شـــود کـــه همـــراه همســـرش وارد دنیـــای 
شـــگفت انگیز تولید و فروش عســـل شده و با 
اینکه کار کـــردن در دو حرفه متفـــاوت برایش 
ســـخت شـــده، اما به شـــیرینی اش مـــی ارزد. 
می گویـــد: »بـــا تحقیـــق و مطالعه و اســـتفاده 
از تجربیـــات فعـــالان این حوزه رازهای عســـل 
طبیعی را کشـــف کردیـــم و مدتی زنبـــورداری را 
درکنار یکی از آشـــنایان آغاز کردیم و در نهایت 
کنـــدودار شـــدیم و برنـــد خودمـــان را طراحی 
کردیـــم. تمرکزمـــان را بر کیفیت گذاشـــتیم و 
امروز با افتخار بهترین عسل کوهی، وحشی، 
دیابتـــی، ارگانیک و طبیعـــی را تولید می کنیم. 
هـــر قطره از عســـل مـــا چکیـــده ای از طبیعت 
خالـــص و نتیجـــه ســـال ها تلاش و عشـــق به 

این صنعت اســـت.«
او با اشـــاره به نبود امنیت شغلی در مطبوعات 
و بـــا بیان اینکه اوضـــاع اقتصادی جامعـــه او را 
به ایـــن مســـیر ســـوق داده اســـت، می افزاید: 

»از ســـال ۱3۸4 وارد مطبوعـــات شـــدم. از 
همان ســـال ها هیـــچ وقت بـــرای افـــرادی که 
در مطبوعات شـــاغل بودند، چیـــزی با عنوان 
امنیت شـــغلی وجود نداشـــت. هـــر آن امکان 
داشـــت و دارد بـــه دلایل مختلف یـــک روزنامه 
توقیف یا تعطیل شـــود و روزنامه نـــگاران زیادی 
بـــا ناامیدی به دنبـــال مأمن دیگـــری بگردند. 
ایـــن اتفـــاق بـــرای من هم پیـــش آمـــد. زمانی 
کـــه در روزنامه »هم  میهن« بودم یـــک روز وارد 
تحریریه شـــدم؛ همه را با حال بد، ســـردرگم و 
نگران دیدم و متوجه شـــدم که روزنامه توقیف 
شده اســـت. شـــروع هر کاری ســـخت است و 
شکســـت های پی در پی هم ممکن اســـت این 
ســـختی را چندین برابر کنـــد. تصمیم گرفتن 
برای شـــروع یک کار جدید برای من و همسرم 
که هر کدام در حوزه دیگری بجز تولید عســـل 
فعالیت داشتیم، ســـخت  بود، چون می دیدم 
افرادی که در این مســـیر قدم گذاشـــته بودند، 
هـــر روز با مســـأله ای مثـــل گرانـــی در بـــازار و 
افزایـــش هـــر روزه قیمت هـــا دســـت  و پنجه 
نـــرم می کردنـــد. می دانســـتم تولیدکنندگان 
و کارآفرینـــان شـــاید بیشـــتر از بقیه مشـــاغل 

همیشه نگران آینده کسب و کارشان هستند. 
اما تصمیم مان را گرفته بودیم، عینک بدبینی 
را کنار گذاشـــتیم و با امید به ســـوی آینده قدم 
برداشـــتیم. پای همـــه ناهمواری های مســـیر 
ایســـتادیم و حـــالا مهم تریـــن دغدغـــه ما این 
اســـت که در کارمـــان پیشـــرفت کنیـــم، آن را 
توســـعه دهیم و تـــلاش کنیم افراد بیشـــتری 
برندمان را بشناســـند. در همه این چند ســـال 
ســـعی کرده ایم بهترین کیفیـــت محصولات را 
عرضه کنیـــم. البته جـــواب تلاش مـــان را هم 
گرفته ایم و بســـیاری از بیمـــاران و افراد دیابتی 

از مشـــتریان دائمی ما هســـتند.«
 

هنوز یک خبرنگارم
محصـــولات مراقبتـــی پوســـت و مـــوی رویداد 
نوروزی ســـپیدار توســـط مژگان میرزایی تهیه 
شـــده بود. مژگان می گوید: »۱9 ســـال اســـت 
کـــه خبرنگارم. چند ماه پیـــش تصمیم گرفتم 
در کنـــار کار خبر، شـــغل دیگری را هم شـــروع 
کنم. به پیشـــنهاد یکی از دوستانم وارد مارکت 
جدیـــدی شـــدم کـــه راه نویـــی را پیش رویـــم 
گذاشت. خوشـــحالم که فضای کاری جدیدی 

را شـــروع کـــرده ام و دوســـت دارم آن را ادامـــه 
بدهم، اما همیشـــه یـــادآوری می کنـــم که من 

هنوز یـــک خبرنگارم.«
ســـارا یکی دیگر از کارآفرینان این رویداد است 
که از روزهایی که پشـــت میز تحریریه گذرانده 
این گونه می گوید: »همیشـــه عاشـــق کار خبر 
بـــودم. جوان تـــر کـــه بـــودم، فکـــر می کـــردم 
خبرنگاری یعنی به چالش کشـــیدن. آن زمان 
تمام آرزوهایم در کاغذ و قلم و واکمنی خلاصه 
می شـــد که با عشـــق در دســـتم می گرفتم. اما 
روزگار سر ناســـازگاری با من داشت و اتفاق های 
زیـــادی پیش آمد. تـــلاش کـــردم در این حرفه 
بمانم، اما نشـــد. من کـــه عمری ســـر در خبر 
و دســـت در نوشـــتن داشـــتم، مجبور به ترک 
شـــغلی شـــدم که هنـــوز هـــم امیـــدوارم روزی 
بـــه آن برگـــردم. آدم وقتـــی چند ســـال در کار 
رسانه باشـــد دیگر برای همیشـــه یک خبرنگار 
اســـت و من هنـــوز در درجه اول خـــودم را یک 
روزنامه نـــگار می دانـــم. تولیـــد و فـــروش این 
محصولات شـــغل من نیســـت، ایـــن برند مثل 
بچه مـــن اســـت کـــه آن را خلـــق و بعـــد آن را 

پـــرورش دادم و بـــزرگ کرده ام.«


